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  بسم االله الرحمن الرحيم                
 از اصول كتاب صوم، در احكام قضا است، فرمودند 13فصل  

كه به كسي كه از آن صوم فوت شده است، روزه نگرفته است 

اينكه بلوغ دوم، عقل، واجب است قضا به جا بياورد بشروطٍ اول 

و بلوغ را كه ديروز توضيح . بحث ما در بلوغ بود. اسلام: سوم

اول احتلان . داديم كه سه تا علامت در فقه ما براي بلوغ است

،دوم انبات شرع، شرع خشن علي الآنه، سوم سن است، كه در 

اين بلوغ است و حالا يك وقت اين . دختر و پسر توضيح داده شد

داند كه بالغ شده است، و برايش مسلم است، و  مياست كه شخص 

ماه رمضان هم فرارسيده است، اينجا دو مطلب يكي بلوغ يكي 

روزه، روزه امساك از طلوع فجر است تا مغرب، خوب اين 

داند  شخص بالغ شده است و يكي از واجبات هم صوم است، و مي

 اين كه بلوغ محقق شده است، و صوم هم بايد انجام بشود و خوب

بلوغ قبل از اينكه طلوع فجر بشود بلوغ محقق شده است چون 

قبل از طلوع فجر بلوغ محقق شده است روزه برايش واجب است 

اما اينكه در واقع . اگر روزه نگرفت قضا واجب است شكي ندارد

گفتيم كه بر بالغ واجب است كه مشمول . بر غير بالغ واجب نيست

الغ است و روزه نگرفته است، ادله است از اين جهت كسي كه ب

اي كه ازش فوت  ي داله بر وجود قضا اقتدا كند كه اين روزه ادله

اورد و خوب اين معلوم،  شده است بعد از بلوغ قضايش به جا مي

و اما اگر بلوغش مقارن باشد با طلوع فجر، آن اولي قبل بود، و 

د بلوغش با طلوع فجر مقارن باشد تاريخ دقيقي از بلوغش دار

يعني از تولدش دارد تاريخ دقيقي هم از طلوع فجر دارد و دو تا با 

اهم از لحاظ دقيقه وثانيه مقارن هستند و باز هم واجب است كه 

چون كه براي خاطر اينكه اين طلع الفجر و هو . روزه را بگيرد

كند همين قدر كه صدق كند كه طلع الفجر را  البالغ و اين صدق مي

اگر در اين حال روزه . ت كه روزه را بگيردو هو بالغ واجب اس

نگرفت قضا بر او واجب است، اين دو تا، اما كسي كه بلغ في اثناء 

نهار و بعد الطلوع الفجر، بر اين واجب نيست و براي خاطر اينكه 

روزه بر كسي واجب است كه در حال طلوع فجر بالغ باشد، اين 

درست است كه شارع ً بالغ شد  در مورد طلوع بالغ نبود و بعدا

اما . مقدس در بعضي از جاها كسي كه امساك طلوع فجر را ندارد

اش درست است وفوت شد و قضايش را به جا  گفته است كه روزه

بياورد و مثل مسافري كه قبل از ظهر به وطنش برسد، مريضي كه 

چيزي هم مسافر در بين راه نخورده . قبل از ظهر بهبود پيدا كند

واجب است كه روزه را بگيرند و نگرفتند قضايش را باشد، اينها 

بگيرند و از اين جا شارع مقدس با اينكه انصاف از طلوع فجر 

نبوده است، و شرايط صحت از طلوع فجر نبوده است و شارع در 

اينجا روزه اينها را پذيرفته است و واجب كرده است واگر نگيرند 

 9ست، بالغ شد ساعت آيا ؟؟؟ همينطور ا. قضايش را بايد بگيرند

 صبح مثلاً كه آن وقت بالغ شد و قبل ازآن بلوغ نداشته 10 و 8و 

است آيا چنانچه كه بر مسافر واجب نبود و تا رسيد به وطنش و 
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 بر مريض واجب نبود خوب شد ساعت ده و يازده 10، 11ساعت 

مثلاً اين هم خوب برايش واجب نبود عند الطلوع الفجر ولي حالا 

و نه با تاريخ دقيق بالغ شد و اين هم مثل آنها باشد نه ساعت ده 

دليل نداريم، آنجا ما دليل داريم در باب مسافر كه روايات داريم 

مريض هم به ان محلق كردند اما در مورد بالغ شارع مقدس ما 

گفته است كسي كه بلغ بالغ باشد در حال طلوع فجر بر آن روزه 

 آن كتب عليك الصيام است واجب است و آن مشمول ادله است و

واين در موقع طلوع فجر، بالغ نبوده است و دليل ندارد اگر خورد 

بله، خوب اينها بحث شده است، اما بحث فعلاً در . قضا بگيرد

جايي است كه شك داريم در تاريخ يا دو چيز و يا يكي از اين دو 

چيز، يكي بلوغ يكي هم طلوع فجر است و چون اين دو تا، 

داشتند، و بلوغ محقق بشود، عند الطلوع الفجر كه اول دخالت 

روزه روزه گرفتن است هر دو محقق بودن و يا محقق نبودن اين 

را بحث كرديم، علماً اما اگر جايي كه شك است، تاريخ تولدش 

دقيقاً معلوم باشد، و يا معلوم باشد كه كي در كدام دقيقه و ثانيه به 

كه عرض كردم تاريخ طلوع رسد با حساب سالي  حد بلوغ مي

كنيم دقيقه و ثانيه معلوم است و اين  فجر هم به تقويم مراجعه مي

دو تا براي ما مبدأ هستند و براي به دست اوردن تاريخ دقيق بلوغ 

كنيم  و  و تاريخ طلوع فجر و اگر هر دو معلوم باشند مقايسه مي

اشد اين ي مقارن اما، تاريخ تاريخ مجهول ب در اين مدت كه مقدمه

شود، اين جا چند تا بحث با ؟؟؟ به وجود  دو سه صورت مي

آيد و يك بحث اين است كه جهلت تاريخهما هم تاريخ بلوغ  مي

مجهول است براي ما، و هم تاريخ طلوع فجر براي ما مجهول 

است، تقويمي كه دقيقاً معين كند و مورد اعتماد ما باشد در اختيار 

معين كرده باشد آن هم   تولد هم دقيقاًاز اين طرف تاريخ ما نيست،

گويد اين كه اينجا دو  در اختيار ما نيست، اما علم اجمالي دارد مي

دانيم  چيز محقق شده است كدام مقدم و كدام مؤخر است نمي

اي  گويد كه طلوع فجر محقق شده است اما در چه دقيقه و ثانيه مي

! وأم بوده است يا نهبوده است تا در آن دقيقه ثانيه با بلوغ اين ت

اين است كه دو تا حادث اينجا وجود دارد، دو تا حادث تاريخاً 

مجهولاً و تقدم و تأخر آنها هم تأثيري در حكم خداوند دارد، و 

اين يك بحثي است كه سيال است به . بعد اين را چه بايد كرد

آيد تاريخاً  اصطلاح در خيلي از جاها دو تا حادث به وجود مي

ها در عروه  اشند چه، نباشند، اولين جايي كه اين بحثمعلوم ب

در ) هاي متفرقه صحبت(مطلح كرده است در احكام مياح است، 

عروه انجا اينطور ذكر كرده است بعد در عروه و در غيرآن در 

ايد كه اگر دو تا حادث از لحاظ  خيلي از جاها اين بحث پيش مي

 معلوم و آخرهم تاريخ معلوم باشند، مجهول باشند، احدهما

ي بلوغ است  مجهول، در ما نحن فيه دو تاحادث است يكي مسئله

دانيم كه اين بلوغ كي محقق شده است، يكي هم طلوع فجر  نمي

دانيم اذا جهلت تاريخ يستحسب، عدم بلوغ  است و آن را هم نمي

تا طلوع فجر، و ينج واجب نباشد، يستحسب عدم الفجر اذا زمان 

ب باشد خوب اين دو تا استسحاق يتعارضان و بلوغ كه روزه واج

يتساقطان، در آن كه بحث اصولي داريم ما رفتيم، خوب بايد اين 
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را عرض كنم كه اين را اشاره كردم كه مرحوم آخوند خراساني، 

ايشان قايلند كه در اين طور جاها اصلاً استصحاب جاري نيست، 

د، چرا؟ شود و تعارض بكند و تساقط بكن نه اينكه جاري مي

براي خاطر اينكه . متكلم ديروز بايد امروز پشت پرده عرايض

فرمايند كه لا تقرض يقين بالشك، كه دليل  مرحوم آخوند مي

ي مهمي است  ي نقض خيلي كلمه اصلي استصحاب است اين كلمه

كند به اينكه اين امتدادي وارتباطي اتصالي بين  و اين اقتضا مي

گويند  نيم وبه هم بزنيم و آن را ميچيز باشد و آن را ما پاره ك

گويد كه نقض را آنجا  مي. نقض، نقضت قضوها بعد قوت انكاسا 

؟؟؟ ، نه دو تا  :  گويند، يك چيز اينجوري باشد، خوب ، سؤال مي

يك  مبنا است، از ؟؟؟ كاري ساخته نيست ولي دو تا مبنا است ،

مبنا تساقط است يك مبنا عدم جريان است، و چون جاري 

دانيم كه  فرمايند كه چون ما مي شود چرا؟ مرحوم آخوند مي نمي

خوا هيم نقض بكنيم و اصلاً نقض  اين دو تا يكي از اينها را ما نمي

شده است، يكي از اينها خودش منقطع شده است و تمسك دادن با 

ي مصداقيه، از اين جهت  لا تنقض كه تمسك با عام است در شبهه

اين است كه مرحوم آخوند در ) فهومنام( شود تمسك كرد  نمي

گويد كه در اين طور جاها اصلاً استصحاب جاري نيست  كفايه مي

نه اينكه جاري است و تساقط بكند و تعارض بكند، و بعد دو تا 

خواهيم خيلي هم وارد بحث  مبنا است و خوب هر جهت، ما نمي

اند يك مقدار لازم  استصحاب بشويم ولي چون ايشان ذكر كرده 

بله، فمع . بالاخره اذا جعلت تاريخهما ايشان اينطور فرمودند است، 

الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء عند التأمين، وقتي كه جهل به 

تاريخ است يا استصحاب اصلاً جاري نيست، و يا جاري است 

تساقط بكند، وقتي كه تساقط كرد و يا نكرد بايد سراغ چه برويم؟ 

داريم كه قضا واجب است بر آن چه اصلي بايد برويم؟ شك 

! شخصي كه روزه واجب بوده است يا نبوده است، اصل براعت

بحث اين است كه آنجا تساقط كرده است در كريت و ملاقات، كل 

وقتي كه دو تا استصحاب تساقط كرد بايد آنجا برويم به ) ؟(شيء

شود  اصل، و اصل جاري في المقام، استصحاب كن لم يكن مي

رويم بضعي جاها   جاها سراغ اشتهار مي كند بعضي ميموارد فرق 

رويم واينجا بعد  رويم و بعضي كل شيء حلال مي سراغ براعت مي

رويم  از اينكه اين دو تا استصحاب تعارض كرد تساقط كرد مي

سراغ چي؟ اصل برائت لا يجب، و من جهل بتاريخهما لم يجب 

اين مبناي معروف، شود روي  خوب  استصحاب جاري مي. القضاء

نه يك ) سؤال نامفهوم(تساقط به كدام، چون كه اصل عدم بلوغ 

استصحاب عدم بلوغ داريم و چون هر دو حادث محدوث به عدم 

است، و هر حادث محدوث به عدم به اصطلاح عدم در آن جاري 

پس استصحاب عدم بلوغ تا كي، تا طلوع فجر، بله، . شود مي

 .  اش چيست؟ لازمه

كنم   ؟؟؟ ، خوب اصل مصبط را در آن بعدي كه عرض مي:سوال 

خورد و  احدهما معلوم التاريخ و آخر مجهول آنجا به درد ما مي

اينجا مبنا همين است كه عرض كردم، دو تا استصحاب است و يا 

. شوند گويد كه جاري نمي شوند و آخوند مي اصلاً جاري نمي
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 تنقض يقين گويد كه دليل شما براي استصحاب لا آخوند مي

گويند كه يك شيء ممتد ومتصل  خوب نقض آنجا مي. بالشكٍ

گويند  باشد، ما آن را بگسليم، به هم بزنيم و پاره كنيم آنجا مي

نقض، و لغة معناي نقض اين است و نقض لا تكون كالذين ؟؟؟ 

خلاصه يك ريسماني است، اين ريسمان آن ذراتش را، كه 

و متصل هستند، شما اين را اگر هايش به همديگر مربوط  تكه تكه

ي نقض را  كار كنيد و بگوييد نقض الحق ،  بنابراين حالا كلمه

گويند كه چيزي  نقض هميشه در جايي مي. كنيم داريم معنا مي

استحكام دارد، قدرت بقا دارد خودش في حد ذاته، و آن وقت ما 

د به لغت گويند و ما باي بيايم اين را پاره كنيم و لغة نقض به اين مي

لا تنقض يقين بالشك، ما براي فهميدن اين كلمات . مراجعه كنيم

بايد به لغت مراجعه كنيم، نقض ؟؟؟ همين است انسان كه عهد 

عهد انسان بايد به عهد خودش پايبند . بندد قدرت بقا دارد مي

دو تا حادث اينجا )هاي متفرقه صحبت. (باشد، طبعاً اينطوري است

 بلوغ است ولي تاريخش معلوم نيست و بوجود آمده است يكي

دانيم كه اين  دانيم، امشب شب اول ماه رمضان است، نمي نمي

شخص در موقع طلوع فجر به حد بلوغ رسيده است يانه؟ چون 

پس بلوغش عند الطلوع الفجر . تاريخ تولد اين را به دست نداريم

مشكوك است، خوب اين يك، دوم اين است كه تقويم نداريم، 

شود، پنج ربع  و نيم صبح مي4شود و   صبح مي4دانيم كه آيا نمي 

خوب، . كم صبح مي شود از لحاظ دقيقه و ثانيه آن را هم نداريم

شود دو تا حادثه رخ داده است، يكي طلوع فجر مسلم  اين مي

فجر طالع شده است ديگر، بايد بشود، دوم بلوغ اين شخص ولي 

ايشان يك چيزي ديگري . دانيم ايهما مقدم بر يوم مؤخر نمي

گويد روزه بر كسي واجب است كه فجر طالع بشود و هو بالغ،  مي

دانيم  فجر طلوع كند و در حال طلوع بالغ باشد، خوب آن را نمي

استصحاب عدم بلوغ حتي يبدأ الفجر، خوب، بلوغ نشده است تا 

طلوع فجر، يعني بلوغ بعد از فجر شده است چيست؟ روزه واجب 

. استصحاب عدم طلوع فجر الي زمان بلوغ) ؟(وغنيست چون بل

چون فجر نبوده . اش چيست؟ روزه واجب باشد بنابراين لازمه

است تا زمان بلوغ، يعني فجر بعداً طلوع كرده است بعد از اين، 

؟؟؟ چه كار كنيم اينجا، يك عروه آورده است كه استحساب در هر 

 ويك يكي مقتضي است وجوب صوم است. شوند دو جاري مي

وجوب صوم است قضا دارد و  مقتضي عدم وجوب صوم است،

مشهور است كه دو تا جاري مي شوند و . واجب نباشد قضا ندارد

يتعارضان يتساقطان، خوب تعارض و تساقط چه كار كنيم، به 

اصل براعت چون شك داريم كه براي شخص واجب بوده است و 

طان يرجع علي يا واجب نبوده است، اذا تعارض الاصلان و تساق

گويد و حالا  اين جا هم تساقط كردند مشهور مي. اصل الآخر

گويد كه اصلاً جاري  حرف اخوند را هم گفته باشم، آخوند مي

چرا؟ به خاطر اينكه نقض اينجا حاصل . نيست در اينطور جاها

شده است يكي از اينها مسلم به وجود آمده است، ما اگر هر دو را 

ي مصداقيه و   تمسك به عام در شبههاستصحاب كنيم مي شود

تمسك كردن و جاي ديگر اصلاً جاري نيست و پس آخوند 
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گويند كه جاري  گويد جاري نيست در جايي كه مشهور مي مي

است و يتعارضان يتساقطان هذا كل اذا جهل التاريخهما اين يك 

خواهيم وارد بشويم به يك شق  شق مسئله است، خوب حالا مي

حالا اگر بلوغ است و .  الجهل به تاريخ احمدهماديگر، واما مع

خوب اين را دو شق . دانيم دانيم و يكي نمي طلوع فجر، يكي مي

كرده است عروه، و اما مع الجهل بتاريخ بلوغ خيلي خوب، تاريخ 

 دانيم كه به فجر تقويم مراجعه  بلوغ براي ما معلوم نيست اما مي

ب، طلوع فجر است اين كرديم، ساعت چهار و نيم بعد از نصف ش

براي ما معلوم است و دقيقه وثانيه معلوم است و اما بلوغ معلوم 

نيست استصحاب كنيم عدم بلوغ را بيا، تا چهار و نيم، و آنچه عدم 

يعني بلوغ بعد از طلوع فجر است و يعني واجب نيست، پس 

استصحاب عدم بلوغ الي طلوع الفجر يقتضي كه روزه بر اين 

اشد چون بالغ نبوده است تا چهار و نيم پس شخص واجب نب

بلوغش بعد از چهار و نيم است، بلوغش بعد از طلوع فجر است و 

پس واجب نيست و قضايش هم واجب نيست، اين را عروه قبول 

كرده است و گفت است كه و اما و كذا الجعل مع الجعل به تاريخ 

 الجهل بلوغ و اينجا هم واجب نيست و اما حالا اين آخري، مع

دانيم دقيقاً تاريخ تولد  بتاريخ طلوع اگر يك سري بلوغ را مي

شود و  دانيم كه چهار و نيم اين بالغ مي معلوم و دقيقه و ثانيه و مي

دانيم كه طلوع فجر كي   دانيم و تقويم نداريم و  نمي اين را مي

كنيم عدم طلوع  كنيم اينجا استصحاب مي است؟ خوب چه كار مي

هار ونيم چهار ونيم اين بالغ شده است استصحاب كنيم فجر را تا چ

اش اين  اش چيست؟ لازمه عدم طلوع فجر را تا چهار و نيم لازمه

است كه اين شخص عند طلوع الفجر الي چهار ونيم اين بالغ شده 

شود نتيجه، روزه  است، فجر هم بعد از آن بوده است و چه مي

ك اشكال به وجود شود و اما ي شود ونتيجه اين مي واجب مي

گيرد، واما  ميĤيد اينجا اشكال مصبط بودن است كه جلوي ما را مي

گويد كه و اما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم انه بلغ  عروه مي

دانيم اين كه چهار و نيم بالغ شده است و لم  مي. قبل الساعة مثلاً

 كه چهار داند يعلم اينكه چهار ونيم و قد يطلع الفجر املاك، اما نمي

. قضي و لكن في وجوب اشكالهم) ؟(و نيم فجر است يا نه، اينجا

اهوت قضا است ولكن در وجوبش اشكال است، خوب، اشكال 

رويم سراغ يك باب  چيست؟ دقت بايد به اشكالش كرد، مي

ديگري از ابواب استصحاب، يك فصل ديگري، آن فصل ديگر 

ن جلد تنبيه در چطور؟ و من تا اينجا نوشتم كه در رسائل فلا

كفايه امر تنبيه است و آن اين است كه دقت كنيد و يك بحث 

فرمايد لا  ديگري است و آن بحث اين است كه شارع مقدس مي

تنقض يقين بشك يعني شما شك داريد در اينكه ما كان باقي 

گويد كه ابقي ما كان،ما كان است و خوب  است و يا نه؟ شارع مي

ن ما چيست؟ و ما كان ما حكم است و گويد ما كا شارع دارد مي

گويد كه شك داريم در  شارع چون شارع است و جاهل احكام مي

صحت در فسادي در وجوب حرمت بكش بيار و حالا بگو آن 

وجوب است و آن حرمت است اگر حكم باشد اگر حكم باشد 

مستحسب . مطلب سر راست است اما اگر مستحسب حكم نيست
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گويد كه او  ضوع حكم است شارع ميكريت است، حيات است، مو

را بكش بياور، به چه عنايت بكش و بياور، يعني حكم برايش 

مترتب كن، شارع است ديگر، شارعش حالا احكام است ديگر، 

بله بعد اگرموضوع است، احكام شرعي را حيات كن، چون حيات 

اش را بده واجب است تصرف  ي زوجه دارد،واجب است بر او نفقه

ون اذنش حرام است و آن آثار حياتش است، و در مال بد

استصحاب كريت كن،معني كريت اين است كه اذا ؟؟؟ نجاست 

شود، اما يك چيز  شود، بعد آن احكامش مترتب مي نجس نمي

ديگري است دقت كنيد تصالحي به وجود آمده است ودو نفر پدر 

ي ها صحبت. (دانيم هر دو با هم مردند و پسر هر دو مردند ما نمي

اگر حكم مترتب باشد بر تأخر، تقدم، تقارن، اينها يك ) متفرقه

توانيم  موضوعاتي است، اينها لازم عقلي مستصحب ما است ما نمي

گويند كه اصل  اينها را ثابت كنيم و حكم مترتب كنيم اينجا مي

صابط است و باز هم مطلب قبلي ماند براي فردا امروز بنده سعي 

 باشم، چون بعضي گفتند كه شما كلمه كردم كه كلمه كلمه گفته

ها هم از من بپرسند كه آيا آنجور كه  كلمه بگوييد و حالا بعضي

مي گفتم ولي سعي كردم كه با تأمل گفته باشم و تاآنجا كه برسد به 

  االله فردا اصل مصبط بحث كرديم و بقيه انشاء

 

  

 

   

  
  علي                  و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله    

       محمد و آله الطاهرين                  
 


